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 دهيچك

افلاطون با ارائـه ايـن   . هاي مهمي است كه فلسفه افلاطون و پيروان او بر آن استوار است ريه مثُل يكي از نظريهنظ

نظريه درپي توجيه پيدايش عالم محسوس و شناخت آن در عين تغير و عـدم ثبـات بـوده و تعقـلات و تصـورات      

ن اين نظريه مبناي فكري و فلسفي برخي حكمـاي  پس از افلاطو. داند كلّي انساني را نيز محصول مشاهده مثُل مي

سينا به مخالفت يا توجيهات مغـاير   مسلمان همچون شيخ اشراق و ملاصدرا قرار گرفته و برخي ديگر نيز مانند ابن

ي، نقلـي و شـهودي   بـه طـرق مختلـف عقل ـ    تـوان  يم ـ يمثُـل افلاطـون   يهاثبات نظر يبرا. اند با اصل نظريه پرداخته

 يدر تعـال  يو برخ ـ يوجود ذهن يلاز قب يعلم مسائلدر حل  يدارد كه برخ يثمرات ،مثُل هعتقاد با. دكراستدلال 

تـرين تفاسـير ارائـه شـده از مثُـل       در اين مقاله، پس از بررسي مهم. است ثرؤم يمحك يو استكمال وجود يمعرفت

  . ي ارائه خواهد شدشناسي اين نظريه در حكمت اسلام افلاطوني در ميان حكماي الهي، ثمرات معرفت

  ها دواژهيكل

  .افلاطون، ادراك كلي، ايده، مثُل افلاطوني، مثُل

                                                  

 pm.poolad@yahoo.com  يرضو يدانشگاه علوم اسلام يرشته فلسفه و كلام اسلام يمقطع دكتر ينشجودا. ∗

  )سنده مسئولينو(ي رضو يدانشگاه علوم اسلام يرشته فلسفه و كلام اسلام يآموخته مقطع دكتر دانش. ∗∗

m.h6813@yahoo.Com  

 15/01/1402: ، تاريخ پذيرش16/04/1401: تاريخ دريافت       



 ۱۴۰۱بهار و تابستان ، ۴۴سال هفدهم، شماره اول، پياپي ، معارف عقلي   »۱۲۲«

 

 مقدمه

اثبات عقول قائم به ذات بوده كه از جهت ماهيت با انواع مادي متحد هستند و  پينظريه مثُل در 
نفسـه   يوجود ف ،اول :اين نظريه داراي چهار ركن است. ندا علل قريب پيدايش و بقاي اين انواع

چهـارم و   ؛ها نسـبت بـه تصـور كليـات     عليت علمي آن ،سوم ؛ها عليت وجودي آن ،دوم ؛عقول
توان توجه به   بر يونان مي افزون. اتحاد ماهوي با انواع جوهري مادي ،نظريهاين ترين اساس  مهم

ه مصـريان قائـل ب ـ  . ازجمله مصر و ايـران مشـاهده كـرد    ،هاي كهن باستان اين نظريه را در تمدن
ديگـري جـوهر مـادي و از همـين      و وجود دو جوهر براي جهان بودنـد؛ يكـي جـوهر روحـاني    

افلاطـون   .)15ص ،1373فـاخوري،  (دو سلسله طولي و عرضي براي عالم ارائه كردند  ،رهگذر
 يشـناخت  ينچن ـ از نظـر او  و ثابت اسـت و  يعالم به دنبال شناخت كل يو دگرگون ييرتغ ياندر م

 ينمتعلـق چن ـ  توانـد  ينم ـ يعـت طب عـالم رو  ازايـن . پذير نيست امكانثابت  و يكلبدون وجود امر 
  .جو كردو جست عالم ينفراتر از ا عالميآن را در  يدبا و ناچار باشد يشناخت

 ـ   آن را منكـر و   برخـي . پيمـود ر فـراز و نشـيبي را   اين نظريه در ميان حكماي مسـلمان سـير پ
ات و از لـوازم آن در مسـائل   اثبوان اصلي فلسفي عن آن را بهاي تقويت آن كوشيده و بر شماري

 .)153، ص2، ج1376، شيرازي يندصدرال(مختلف بهره جستند 

  تعريف. 1

معناي تصور ذهني، انديشه، خيال، طـرز   به 1كلمه ايده ل، جمع مثال و برگرفته ازثُدر لغت واژه م
2ه يـا ايـدوس  ايـد  .)862ص ،1، ج1999حـيم،  (رفته است  كار فكر و نمونه واقعي به

كهـن   واژه 
معنـاي مفهـوم ذهنـي     يوناني است كه در عربي به مثال ترجمه شده است و در كاربرد عمومي به

  . خارجي است يدر مقابل اشيا

                                                  

1. Idea 

2. Eidos 



 »١٢٣«   یدر حکمت اسلامشناسی آن  ی و لوازم معرفتافلاطونه مثُل ينظر  

 

طـور   اي خاص براي توجيه عالمِ پيرامون است كه توسط افلاطون بـه  در اصطلاح نيز مثلُ نظريه
شـوند كـه بـرخلاف     رد قـائم بـه ذاتـي اثبـات مـي     در اين نظريه، جواهر مج. خاص ارائه شده است

كه بعدها در لسـان  - اين جواهر . جواهر مادي منزهّ از تحول، فساد و عاري از تعلقات جزئي هستند
. هـا هسـتند   نمونه كامل انواع جوهري مـادي بـوده و علـت قريـب آن     - فيلسوفان عقل ناميده شدند

  ).Ross, 1953, p41 & 51(است همچنين تعقل يك ماهيت جوهري محصول تصور مثلُ 

بـراى هـر   بر اين باور بود كـه  افلاطون : اند برخي از حكماي معاصر در توضيح نظريه مثلُ چنين گفته
وجود مجردّ عقلانى است كه افراد محسوسـه آن نـوع، پرتـو     يك ينوعى از انواع موجودات جهان ماد

» مثـال «را   آن ،كـه مترجمـان دوره اسـلامى    خوانـد  يم »يدها« را ين و او نمونه كامل آن افراد است و ا ،او

  ).128و  31، 12- 11، ص1382زاده آملي،  حسن( معروف شد »يمثلُ افلاطون«به نام  و. اند ترجمه كرده

  بيان نظريه. 2

در عصر افلاطون، فيلسوفان الهي در تقابـل بـا سوفسـطاييان و حكمـايي كـه قائـل بـه عـدم امكـان          
افلاطون با بيان اين نظريه، افـزون بـر اثبـات    . هاي متفاوتي ارائه كردند يهحصول معرفت بودند، نظر

). 39، ص2، ج1375گـاتري،  (دانست  علم به واقعيت، اين علم را ثابت و محصول ادراك مثل مي

شـود   سقراط علم و معرفت را امري اخلاقي دانسته كه از طريق رياضت و تصفيه درون تحصيل مي
گرچه به نقل از ارسطو، او معلومات را تصوراتي قـائم بـه   . گفت سخن ميو حول ذاتيات آن كمتر 

  ).Aristotle, 1966, 1087b, 32(ديد  ذات عالم و نه مجرداتي مستقل و قائم به ذات مي

 يفلسـف  يهيتوج ياو در پ يراز ؛دانست يم يلرا موجب كسب فضا يرافلاطون علم به مثال خ
جـامع از   يرا مسـاوق معرفت ـ  يلتسقراط فض. بود يلتب فضسقراط در با يانهگرا تفكر عقل يبرا
 نتيجـه  يـن امـر، بـه ا   يـن حصـول ا  يچگونگ يعقلان يينافلاطون به دنبال تب. دانست يشر م و يرخ

 يقبل ـ يمگر به واسطه شـناخت  يابيم،و محدود شناخت  يجزئ يرخ يچبه ه يستممكن ن هك يدرس
مـا را كمـك    منطقـاً  ،يـر شـناخت مثـال خ  . آن يآن هم بـه گونـه كل ـ   ؛يخوب يا يردرباره خود خ

  .يمقضاوت كن يزيهر چ يتا بدون خطا درباره خوب كند يم
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هـا را   ارسطو نيز با نـوعي تبعيـت از سـقراط، معقـولات را قـائم بـه نفـس عـالم دانسـته و آن         
داننـد،   در مقابل تفكر اين دو فيلسوف بزرگ كه علم را متصل به ذات عـالم مـي  . صورت ناميد

 :انـد  قائل به انفصال معقولات از ذات عالم شده و معتقـد اسـت كـه ادراكـات دو دسـته     افلاطون 

ند و ادراكات كلي عقلي كه وجودي هستخوذ از عالم ماده و محسوسات أادراكات جزئي كه م
 هـا عـالم بـه كليـات خواهـد شـد       مستقل، ثابت و فناناپذير دارنـد و شـخص تنهـا بـا مشـاهده آن     

)plato, 1997, 286c5( .  

اصل خطاناپـذيري معرفـت و    ،اول: ق شديافلاطون براساس دو اصل، قائل به وجود اين حقا
د و اين طريق معرفت را يوي اين موجودات را ايده يا همان مثال نام. تعلق آن به امور ثابت ،دوم

افلاطون در ابتدا اين نظريـه را در قالـب يـك     .محصول ادراك و تعقل همين موجودات دانست
اري، اعتـدال و زيبـايي مطـرح    ك ـشـجاعت، پرهيز  همچـون  ،قـي و در قالـب فضـائلي   بحث اخلا

كنـد كـه    ، مفهومي مبنايي از دو لفظ ايديه و ايدوس ارائه مياينفترونكند و سپس در رساله  مي
  .)Ibid, 5d1-5 & 6d9-e6(ست دهنده نظريه مثُل او بيشتر نشان

تـا شخصـي   : كنـد  چنين بيان مـي را هدف خود از ارائه بحث تعاريف  ،هيپاس بزرگوي در 
از ايـن  . )Ibid, 286c5( قدرت تلفظ آن را نخواهد داشت ،عالم به مفهوم كلي يك واژه نباشد

بر حصـول علـوم كلـي، ارائـه كليـات در قالـب        افزونتوان چنين برداشت كرد كه  مطلب او مي
امكـان جعـل    ،تصور نشود چراكه تا مفهوم كلّي ؛الفاظ يا مصاديق جزئي نيز وابسته به مثُل است

اصل در موجودات هستند و رابطه اشيا با  ،مبناي نظريه او بر مثُلپس . لفظ نيز فراهم نخواهد شد
  . هم در عالم عين و هم در عالم ذهن است؛رابطه عليت  ،ها ايده

اي  پس از طرح مقدماتي بحث مثُل در آثار قبلي، وي در محاوره منون با مطرح كـردن واژه 
افلاطـون  . دارد هـا بيـان مـي    جزئـي را بـا ايـده    يو رابطه اشيا كرده، نظريه خود را تكميل جديد

 ـ مـي  1حقيقي را امري به نام اوسـيا  يالاشتراك همه اشيا مابه  اوسـيا در نظـر او همـان حـاقّ    . ددان

                                                  

1. ousia 
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بين واقعيـت و هويـت    ،در نظر وي. استحقيقي اشياست كه واقعيت و عينيت اشيا وابسته به آن 
واقعيـت از حيـث واقعيـت     ،و از طرفـي  1سـت خوذ از واقعيت اشياأي نيست و خود بودن، متفاوت

  . )Halfwassen, 1998, p496-497( نه محسوس و آن، امري است معقول

هستي محض كه در مقابـل زوال و تغييـر قـرار     .1: برد كار مي افلاطون اوسيا را در دو معنا به
البتـه نظـر دقيـق    . تحولات مادي بوده و همواره باقي استذات ثابتي كه خارج از نظام . 2 ؛دارد

اشتراك معنوي برقرار است و معنـاي دوم در حقيقـت از    ،بين اين دو اصطلاحكه دهد  نشان مي
  . مصاديق اعلاي اوسيا به معناي واقعيت يا وجود است

قـوه   بـا  تنهـا چه در معناي مطلق آن و چه در معناي خاص، امري غيرمحسوس بوده و  ،اوسيا
اصـل هـر موجـودي وجـود اوسـت و       ،ديگـر سخن به . )همان(توان آن را ادراك كرد  عقل مي

 ؛حقيقت اشـيا نيسـت   قطعاً ،شود وسيله حواس ادراك مي پس آنچه به. وجود امري معقول است
شـود كـه    افلاطـون اثبـات مـي    سخن ،از اين طريق .چراكه وجود محسوس نبوده و معقول است

  . س حس خارج بوده و فقط از طريق معرفت عقلي ممكن استعلم به اشيا از دستر

ء شـي  زيـرا  ؛دانـد  نهايت افلاطون ملاك ادراك حقايق اشيا را علم به مثُـل يـا آيـديا مـي    در
وجود انواع مـادي   أواقعيت اشيا نيز همان مثل كه منش و حقيقتي جز تحقق و واقعيت خود ندارد

  . ندهستناپذير، ثابت و معقول  و اموري زوال

دانـد و   اشاره اين است كه افلاطون معرفت به كليات را اصل در علوم مـي  امور قابل ديگر از
را  يئيوقتـي صـنعتگر، ش ـ   .حتي مصنوعات نيز داراي مثال هسـتند  ،همه اشياكه است  بر اين باور

هـر كليتـي    ي،طور كل ـ و به) plato, 1997, 386a6-c1( كند مي ابتدا به مثال آن نظر ،سازد مي
اشاره بـه موجـودي در عـالم عقـول دارد كـه همـان مثـال         ،ن خارج از جهان محسوس استچو

معتقـد اسـت همـه فضـائل     افلاطـون  نين همچ. است و اين قاعده مختص به جواهر يا انواع نيست
                                                  

2. Phaedon: 78d, Phaederos: 247c, Theatetus: 155e & 160b-c, Parmenides: 141e-142b, 

Sophist: 232c & 239b. 
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  . )Ibid, 72c7( ايده يكسان دارند

بـا اشـيا و   وجـود، رابطـه او   . كنـد  را مطـرح مـي  » ايـده زيبـايي  « ،افلاطون در محاوره مهماني
هـاي عـالم    ايـده زيبـا، اصـل تمـام زيبـايي     . دهـد  نين چگـونگي ادراك آن را توضـيح مـي   همچ

كيفيت علم به ايده زيبايي از طريق علم به محسوسات و با ارشاد خداوند عشـق  . محسوس است
  : ايده زيبايي داراي چهار ويژگي است. است

   ؛ناپذير است ثابت و زوال .1

   ؛شود ميمعروض كميت واقع ن. 2

   ؛نه نسبي ،زيبايي مطلق دارد .3

 بـدون اينكـه از زيبـايي آن كاسـته شـود      ؛برنـد  زيبـا در عـالم از آن بهـره مـي     يهمه اشيا .4

)plato, 1997, 210e2-211b5(.  

امـا   ،بيـان شـده اسـت   بـه نحـوي   ها  رابطه اشيا با ايده ،گرچه در تمامي فقرات مربوط به مثُل
  . نامد تصريح اين رابطه را تقليد مي ، بهافلاطون در محاوره فايدون

  تفسير نقدها و. 3

متفاوتي از اقوال او ارائه شد كـه برخـي جنبـه نقـدي و      هايها و تفسير برداشت ،پس از افلاطون
اي كـه پـس از او سـبب اخـتلاف آرا شـد،       بيشترين مسـئله . برخي در راستاي تقويت نظر او بود

منكـر ايـن    ،سينا ارسطو و ابن ها س آنأو در ر انمشائي. ل بودها يا مثُ بحث استقلال وجودي ايده
هـا صـحه    نفسـه آن  در طرف مقابل، نوافلاطونيان و حكماي اشراق بر وجـود فـي  . وجودها شدند

  .گذاشته و دليل ارائه كردند

  ارسطو. 1-3

او در بحـث  . هاسـت  عنوان شاگرد افلاطـون، اولـين مخـالف اصـلي او در مسـئله ايـده        ارسطو به
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1صورت«شناسي با طرح نظريه  معرفت

طرح مبنايي مخالف با اسـتادش، وي را مـورد    بر افزون ،»
دهـد، عـدم امكـان     اشكالات ارسطو به اين نظريه را شكل مي همهاصلي كه . دهد انتقاد قرار مي

كليـات عقلـي از طريـق اسـقاط      ،به نظر ارسـطو  .محسوس است يمفارقت و جدايي مثُل از اشيا
اتحـاد   رو ازاين .گيرد مين جزئيات مادي به دست آمده و مورد تصور عقل قرار ميعوارض از ه

حـال اگـر مـلاك ادراك    . بين كلي معقول و افراد جزئي از قبلي اتحاد فرد و نوع برقـرار اسـت  
معقولات را مجردات قائم بالذات بدانيم، اين معقولات چگونه ذاتي جـداي از افـراد محسـوس    

ه خلاص ـ ؟توجيـه اسـت   محسوس با كليات معقول به چه شـكل قابـل   يشياخود دارند و ارتباط ا
  . بين خواهد رفت كلي و افراد آن از ميانارتباط و اتحاد  ،بنابر اين نظريه ،از نظر ارسطواينكه 

فايده دانسته و همچنين ادله اثبـات آن   ارسطو بر همين مبنا، اثبات مثُل را براي توجيه عالم بي
داند؛ به اين بيان كه حتـي اگـر    ارسطو عليت مثُل براي اشيا را نيز غيرممكن مي .داند را نارسا مي

هـايي   مثُل هم موجود باشند، بايد محرّكي در عالم باشـد تـا اشـيا را بـه حركـت درآورد و چيـز      
بـه  . صورت ديگر در ايجاد اشيا نيازي بـه مثُـل نيسـت    دراين. همچون خانه و خاتم به وجود آيند

يك از اغراض افلاطون را  افزايد و هيچ  جهت به كثرت عالم مي طرح نظريه مثُل، بي باور ارسطو،
نزد ارسطو ملاك رابطه جهان محسوس و معقول، سنخيت است و در اين . برآورده نخواهد كرد

طور كه گفته شد، مثُل به عنوان حقيقت  نظريه، نشاني از سنخيت ميان اين دو عالم نيست و همان
گسستگي   به سخن ديگر، نظام اين تفكر بر پايه. توانند جداي از اشياي محسوس باشند اشيا، نمي

بـاور اسـت كـه اشـياي پيرامـون مـا داراي        ارسـطو بـراين  . ميان عالم طبيعت و جهان ابدي اسـت 
خصوصيات مختص به خود و غيرقابل اشتراك هستند و با عمليات ذهني، كليات از همين افـراد  

همان تصورات كلي ما هستند؛ اما جدا دانستن اين كليات از اشياي محسوس و  اند كه قابل انتزاع
هـا را انكـار كـرده و     درنهايـت ارسـطو وجـود ايـده    . هـا خطاسـت   نفسـه آن  اعتقاد به وجـود فـي  

  ).335-234، ص1380، كاپلستون: ك.ر(داند  هاي معقوله را در ضمن اشيا موجود مي صورت

                                                  

1. Form 
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  فارابي. 2-3

، پس از بيان ديدگاه خود درباره مثلُ افلاطوني، تـلاش  ينميالحكمع بين رأيي الجفارابي در كتاب 
ايـن سـنتي اسـت كـه از حكمـاي      . سـويي ايجـاد كنـد    كند بـين افكـار ارسـطو و افلاطـون هـم      مي

باور فيلسوفان يادشده، كـلام حكمـا،    به. اسكندراني آغاز شده و به فلسفه اسلامي نيز راه يافته است
ه همين دليل بين سخنان حكماي بزرگ و گاه ميان كلمات يك فيلسوف، تـوهم  رمزآميز است و ب

، 1363مـدكور،  (عنـه اسـت    يكي از اصول اوليه در اين شيوه، صحت كلام منقول. شود تناقض مي
  . به ارسطو نيز همين ديدگاه باشد اثولوجياشايد يكي از دلايل انتساب كتاب ). 9ص

. شناسـي او را بررسـي كـرد    افلاطون ابتدا بايد رويكرد معرفتبراي بيان تفسير فارابي از مثُل 

پـس از بيـان شـش معنـا بـراي عقـل، پنجمـين و ششـمين معنـا را           ،معاني العقـل فارابي در رساله 
  .)109-104ص ،1983فارابي، (كند  عنوان عقل فلسفي معرفي مي به

ازجمله مسائل، «: گويد ميبه نظريه افلاطون با اشاره فارابي پس از بيان ماهيت عقول مفارق، 
  .»مسئله مثُل است كه به افلاطون منسوب است و ارسطو با آن مخالفت نموده است

محسوس و فناپـذير، در عـالم الـه، صـوري      يبراي اشيا: افلاطون معتقد است ،به بيان فارابي
 ،هارسطو در آثار خود بـا ايـن نظريـه مخالفـت كـرد     . ندارد موجود است كه دثور و فسادپذيري

  .)105ص ،1405فارابي، (آن صحه گذاشته است  ولي در اوثوليجيا بر

  : علت اين تعارض در سخن ارسطو به يكي از اين سه وجه است ،به نظر فارابي

  ارسطو در برخي اقوال و آراي خود دچار تناقض شده است كه از چنين فيلسوفي بعيد است؛. 1

است كه شهرت اين انتسـاب نيـز مردودكننـده     به اشتباه به او منسوب شده اثولوجياكتاب  .2
  ؛اين احتمال است

  . ويل دارندأبرخي از مطالب داري معاني باطني بوده و نياز به ت .3

  .)همان(ويل دارد أاست و كلام نياز به ت درستاز نظر فارابي همين فرض سوم 

 يد، صـور اشـيا  بايد قبل از ايجـا است، چون خداوند علت موجده عالم  ،فارابي ديدگاهبنابر 
چراكه فقدان علم سابق به معلـول، موجـب گـزاف بـودن فعـل       ؛عالم را در نزد خود داشته باشد
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بنابراين صور اشـيا در عـالمي غيـر از    . ه از اين نقصان استتعالي منزّ شود و ساحت حق فاعل مي
الهـي همـان    باشد و اين عـالمِ  عالم ماده كه فناناپذير و به دور از تحول و فساد است، موجود مي

كنـد و آنچـه    منـدي عـالم مثُـل را رد مـي     نـين فـارابي مكـان   همچ. عالمِ علمِ حضرت حق اسـت 
بنابراين  .)106-109همان، ص(كند  ويل به ترتب شرفي و علّي آن عالم ميأآمده را تباره  دراين

مثُـل   وي پـس از ارائـه ايـن تفسـير از    . تعـالي هسـتند   به نظر فارابي، مثُل همان صـور علمـي حـق   
. كنـد  تطبيق يا عـدم تطبيـق ايـن نظـر بـا كلمـات افلاطـون مطـرح نمـي         باره افلاطوني، سخني در

مثُل همان علم عنايي پروردگـار اسـت كـه عـالم بـر طبـق آن        ،بايد گفت به نظر فارابي سرانجام
ايـن مطلـب بـا سـخن افلاطـون مبنـي بـر جوهريـت، عينيـت و اسـتقلال مثُـل             خلق شده است و

كند و با نظر به اينكه ايـن وصـف مثُـل     ها اثبات مي وجود علمي براي آن است و صرفاًناسازگار 
ي أهمان نقطه اختلاف دو حكيم بزرگ بوده است، اين تفسـير فـارابي مصـداق جمـع بـين دو ر     

  .حمل نظريه افلاطون بر نظر خود است بلكه صرفاً ،نبوده

  سينا ابن. 3-3

و بررسي از نظريه مثُل ارائه كـرده اسـت، سـه نكتـه اساسـي در      عنوان نقد   سينا به مطابق آنچه ابن
  : نظريه مثُل افلاطوني وجود دارد

ايـن دو دسـته در   . افراد محسـوس و افـراد معقـول   : افراد هستند ماهيات داراي دو دسته از .1
   ؛ها به تجرد و عدم تجرد از ماده است ذاتيات هيچ امتيازي از يكديگر ندارند و تنها تفاوت آن

  ؛فرد معقول، علت فرد محسوس است .2

  . فرد معقول جاودانه است. 3

باور است كه اعتقاد افلاطون به مثُل از رويارويي او با مجموعه تصورات كلـي   سينا براين ابن
سينا، افلاطون پـس از   ابن از نگاه. ت گرفته استئنين قياس كليات به جزئيات نشهمچو جزئي و 

گونـه كـه جزئيـات عـالم      همـان  كـه  نساني به اين نتيجه رسيده اسـت بررسي مجموعه تصورات ا
 ،ها در عالم ذهن انتزاع هستند، كليات نيز بايد فرد خارجي داشته باشند تا حضور آن أداراي منش
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و جزئـي،   يسينا، افلاطونيان پس از تقسيم تصورات به كل گفته ابن ربناب. توجيه عقلي داشته باشد
سـقراط و   ،و بـه تعبيـر او  گرديـده  نحـو تجـرد و دوام در خـارج     يات بـه قائل به وجود مستقل كل

  .)320ص ،1385سينا،  ابن(اند  افلاطون در اين نظريه دچار افراط شده

ده و چـون ماهيـت لابشـرط را در    كـر ن به مثُل بين مقام ذهن و خارج خلـط  قائلا ،او از نگاه
كـه تجريـد    يحـال ؛ درانـد  در خارج شـده ذهن موجود يافتند، قائل به وجود اين ماهيات لابشرط 

سـينا در نقـد خـود از     ابـن ). 314ص ،1369مطهـري،  (ماهيت از عوارض، به فعاليت عقل اسـت  
بـا  . اسـت نفسه مثُل  هاي او، عدم امكان وجود في نقد همهثر از ارسطو بوده و اساس أافلاطون، مت
ين ب ياشتراك ذات پايهبر ي اوها اسيق همهتوان نتيجه گرفت  هاي او به اين نظريه، مي بررسي نقد

سـاخته   ودمـرد  يناس ـ را نـزد ابـن   يـه نظر يـن ا وفاسد شده  ياست كه سبب توال يو افراد مادمثُل 
محسوس شده و عليـت مثُـل را چنـين     يسينا متعرض عليت مثُل براي اشيا ابننمونه،  ؛ براياست

اهيـت و ذاتيـات معقـول    وصف عليت فـرد معقـول بـراي فـرد محسـوس از حيـث م      : كند رد مي
صـورت ايـن عليـت از جهـت عـوارض ذات       درايـن . ماهيت در هردو يكسان اسـت  زيرا ؛نيست

اگـر  . عليت و نياز محسـوس بـه معقـول منتفـي اسـت      پس بدون اين عارض اساساً. معقول است
بايد پرسيد چـه چيـز باعـث شـده      ،گفته شود سبب عليت، وجود معقول به انضمام عارض است

عارض محسوس نشده؟ حال آنكه عروضِ عـارض   چرا اين امر همراه معقول باشد؟اين عارض 
  .)329ص ،1385سينا،  ابن( .بر ماديات، اولي است تا مجردات

ل، احتياج افراد مادي به فرد مجرد و امكان تجرد يك فرد از نـوع مـادي را   ثُسينا عليت م ابن
صـدور ماديـات از    كـر مجـردات نبـوده و بـر    سينا من البته بايد توجه داشت ابن. ده استكرابطال 

بلكـه منكـر انـدراج موجـود مجـرد تحـت نـوع         ،)423همان، ص(است  كردهمجردات تصريح 
 . مادي بوده است

  شيخ اشراق. 4-3

دهـد، نظريـه    خوبي نشـان مـي   يكي از مسائلي كه ماهيت تقابل بين دو مكتب مشاء و اشراق را به
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دار اين مكتب بـا رويكـرد عرفـاني و     عنوان پرچم  روردي بهالدين سه شهاب. مثُل افلاطوني است
اثبـات نظريـه مثُـل    پـي  مخالفت با انحصاري دانستن كسب معرفت از طـرق اسـتدلال عقلـي، در   

انـد،   نشـان داده  اقبـال بـه نظريـه مثُـل     مسلك و اشراقي غالباً ازآنجاكه حكماي عرفاني. آيد برمي
  .)162، ص2ج ،1380سهروردي، (ي شده است بنيانگذار اين نظريه نيز اشراقي معرف

هـا را   ن، به عقول عرضي قائـل بـوده و آن  ابر عقول طولي مورد قبول مشائي افزونسهروردي 
اول : عقـول طـولي و عرضـي دو تفـاوت اساسـي دارنـد       ،وي از نگاه. داند مادي مي يمدبر اشيا

ت و ديگـر اينكـه عقـول    علّـي برقـرار نيس ـ    اينكه برخلاف عقول طولي بين عقول عرضي رابطـه 
بنـابراين  . كننـد  واسـطه در عـالم اجسـام تصـرف و تـدبير مـي       عرضي برخلاف عقول طولي، بـي 

ــتــوان عقــول عرضــيه را همــان م مــي عنــوان   ســهروردي بــه تفســير. شــمار آورد بــهل افلاطــوني ثُ
داند  ترين بيان به اصل نظريه، هريك از انواع جوهري مادي را داراي يك فرد مجرد مي نزديك

. اين فرد مجرد، حافظ نوع بوده و در زمان و مكان جاي ندارد. كه علت قريب افراد مادي است

 ـنظريـه م  دربارهسهروردي سخنان افلاطون  و افلاطـون را   كـرده ل را بـر عقـول عرضـي حمـل     ثُ
عقولي مدبر هستند كـه هريـك نـوع خاصـي از انـواع جوهريـه را        ،سهروردي باوربه . دستاي مي

  .)68، ص1همان، ج(ل به تمام افراد نوع، يكسان است ثُنين نسبت مهمچ .كنند تدبير مي

طور كه در عالم ماده، وجود اعراض قائم به جـواهر بـوده و تحقـق     همان ،در نظر سهروردي
ها نيست، در عـالم مثُـل هـم انـواع جـوهري، وجـود نفسـي داشـته و كمـالات           مستقلي براي آن

شـجاعت، بـوي    همچـون امـوري   بنابراين. اند ت نزد مثُل جمععرضي نيز به نحو بساطت و وحد
در  )بـه نحـو بسـاطت و وحـدت    ( كنـد عنـوان كمـال م    خوش و زيبايي، مثالي جدا نداشته و بـه 

  . وجود مثُل هستند

 -بـاور دارد كه سهروردي بـه آن   - بايد توجه داشت انحصار عقول عرضي به انواع جوهري
 ،ثانيـاً  ؛آثـار او چنـين امـري بيـان نشـده اسـت       در ،اولاً :زيـرا  است؛خلاف اصل نظريه افلاطون 

س أحتـي افلاطـون ر   ؛افلاطون براي مفاهيم اخلاقي و مصنوعات نيز معتقد به وجود مثُـل اسـت  
  . با اينكه خير، مندرج در مقوله جوهر نيست ؛داند ها را ايده خير مي ايده
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به  ها كه عناوين آن كردهمثُل ارائه  سهروردي سه قسم دليل عقلي، شهودي و نقلي بر وجود
  : استزير شرح 

كنـد كـه بـه بيـان او از قواعـد       ابتدا به قاعده امكان اشرف استناد مـي  ،ادله عقلي شماراو در 
وجود ممكني  ،در اين قاعده از وجود ممكن اخس كه در عالم، وجود يافته است. اشراقي است

 ؛ زيـرا مشـترك و در كمـالات، اشـرف از اوسـت    شود كه در ذاتيات با ممكن اخس،  اثبات مي
فرض عدم صدور چنين موجودي كه امكـان ذاتـي دارد و مجـرد از مـاده نيـز هسـت منتهـي بـه         

با اين بيان از وجود انـواعي كـه   . است محال اينالاطلاق خواهد شد و  امساك فيض فياض علي
ه در نظـر سـهروردي همـان    شود ك حال در ماده هستند، فردي مستغني و مجرد از ماده اثبات مي

سپس افعـال مـنظم و    .)161-154، ص2و ج 68، ص1ج ،1397سهروردي، (مثال اين نوع است 
 ؛دانـد  دالّ بر وجود مدبرِ مجرد مي ،زند كه از طبايع غيرعاقل در عالم سر ميرا مبتني بر شعوري 

حفـظ انـواع    نـين همچ. يك از قـواي طبيعـي ممكـن نيسـت     چراكه نسبت دادن اين افعال به هيچ
دليـل بـر وجـود     -به بياني كـه گذشـت  - نباتي و انتقال كمالات از يك فرد نوع به فرد بعدي را

  .)461-457، ص2همان، ج(داند  مثُل مي

كه را سقراط، افلاطون، انباذقلس و آغاثاذيمون  مانندسهروردي گزارش شهودي اشخاصي 
اثبات مثُل دانسته و اصل طرح اين نظريـه را  بهترين دليل براي  ،آيند شمار مي از الهيون سترگ به

او نيز به گزارش خودش از كه  ناهمچن ؛داند مسلك مي عارفيلسوفان مبتني بر كشف و شهود ف
 ســرانجام .)162-157، ص2همــان، ج(طريــق كشــف و شــهود بــه ادراك مثُــل راه يافتــه اســت 

بـر   گـواه عنـوان    ارد كـه بـه  هايي د برداشت، aالانبيا سهروردي از قرآن كريم و سخنان خاتم
  .ها خارج از مقصود اين مقاله است كه بيان آن )165، ص2همان، ج( دكن وجود مثُل ارائه مي

  ملاصدرا. 5-3

افكنـد   يري در فلسفه اسـلامي پ ـ بارو پ نو هاي هنظري ،عنوان بنيانگذار حكمت متعاليه ملاصدرا به
را ذاتي براي انـواع جـوهري مـادي     ملاصدرا حركت. حركت جوهري است ،ها كه ازجمله آن
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بيـان   ملاصـدرا پـس از  . اين حركت ذاتي، علتي ورايِ علت جعلِ ذات ماديـات نـدارد  . داند مي
نظريـه مثُـل افلاطـون، از رهگـذر حركـت       پيرامونبه تفاسير و نقدهاي گذشتگان  ايرادات خود

جـوهري، جـواهر عـالم    بنـابر نظريـه حركـت    . كنـد  جوهري بر اثبات مثُل افلاطـوني تـلاش مـي   
ايـن   پرسـش  اكنـون . ندهسـت متحرك بوده و بالوجدان داراي وحدت شخصـيه نيـز    طبيعت، ذاتاً

  حافظ وحدت موجودات مادي كه وجودشان عين تجدد است، چيست؟ كه است

توانـد حـافظ وحـدت متحـرك باشـد،       ازآنجاكه طبيعت از حيث حركـت ذاتـي خـود نمـي    
تمام افراد آن نوع يكسان اسـت، نسـبت    قدسي كه نسبتش با ملاصدرا اين امر را به جوهر مجرد

  . شود و از اين رهگذر وارد بحث مثُل مي دهد مي

از جوهر مجـرد عقلانـي و جـوهر متجـدد هيـولاني تشـكيل       » ذات طبيعت« ،به نظر ملاصدرا
بين طبيعت و موجود مجرد، اتحاد معنوي برقـرار اسـت و تنهـا اخـتلاف بـه تجـرد و       . شده است

ايـن دليـل فقـط مثبـت      ،انـد  شـده  يـادآور ن آثار او نيز اطور كه شارحنالبته هما. تجرد است عدم
دين صـدرال ( كنـد  وجود مدبر عقلاني است و اتحاد مـاهوي بـين مجـرد و مـادي را اثبـات نمـي      

 يكسان يگوپاسخ ،وجود يكملاصدرا در اصالت و تشك يمبناالبته  .)260ص ،1385 ،شيرازي
  .يرفتندپذ يو مجرد را نم يماد ينواحد ب يتاست كه ماه

كنـد؛ بـه    ملاصدرا با دليل ديگري، مثُل را از طريق بررسي ادراكات عقلي انسـان اثبـات مـي   
اين بيان كه پس از اقرار به وجود صور معقوله براي انسان، آيا اين صور، قائم به ذات هستند كه 

   :م از سه حال خارج نيستاثبات مطلوب را در پي خواهد داشت يا چنين نيست؟ صورت دو

باشـند كـه ايـن فـرض      -مغـز او  مثلاً -صور معقول قائم به يكي از اجزاي مادي انسان  )الف
  ؛دليل ناسازگاري با تجرد معقولات و لزوم سنخيت ظرف و مظروف، محال است به

صورت چون هردو مجرد هستند، صور  صور معقوله قائم به نفس انساني باشند كه دراين )ب
صورت غفلت و نسيان نفس نسـبت بـه صـور معقولـه،      ره در محضر نفس حاضرند و دراينهموا

  ؛شويم معقوله، دچار غفلت و نسيان مي كه ما بالوجدان نسبت به صور درحالي ؛معنا ندارد

صور معقوله قائم به يك جوهر مجرد عقلاني باشند؛ جوهري كه مستقل از نفس ماسـت   )ج



 ۱۴۰۱بهار و تابستان ، ۴۴سال هفدهم، شماره اول، پياپي ، معارف عقلي   »۱۳۴«

 

در اين فرض، خطا و نسيان هنگام عدم اتصال به اين امر مجرد، . دكن و صور معقوله را افاضه مي
اگر آن جـوهر   زيرا ؛اين فرض نيز به دليل لوازم فاسدي كه دارد محال است. ممكن خواهد بود

 ثير سافل بر عالي خواهـد بـود و اگـر از مـافوق اخـذ     أمجرد، اين صور را از ماديات اخذ كند، ت

نين در صورت اخير، نفس هنگام تعقل صـور بايـد   همچ. آيد يكند، صدور كثير از واحد لازم م
توانـد فـيض    بنابراين بيان، صور معقوله نمي. ها را نيز تعقل كند كه چنين نيست كيفيت افاضه آن

پـس  . شـقوق آن باطـل خواهـد بـود     همهنهايت فرض قيام بالغير معقولات با در. عقل فعال باشد
 ــ ند هســته ذات هســتند كــه همــان مثُــل افلاطــوني صــور معقولــه در اصــل، صــور مجــرد قــائم ب

  .)70، ص2، ج1376 ،صدرالدين شيرازي(

اثبات مثُل  يكه برا يا ادله يانتوان ادعا كرد در م يم، استدلال ملاصدرا بررسي دقيقبعد از 
تجرد، اتحاد ماهوي مثُـل   بر افزوناست كه  يبرهان معرفت ينهم يلدل ترين يقو، ارائه شده است

  .كند اد مادي را نيز اثبات ميبا افر

  آثار معرفتي نظريه مثلُ. 4

شناسي مثُل بايد دانست كه بنابر آنچه در ايـن مقالـه ارائـه شـد، علـم       پيش از بيان ثمرات معرفت
همه ما به مثُل، حضوري بوده، اما اين علم بسيط است و براي منكران مثُـل، توجـه بـه ايـن علـم      

شـود، در   هايي كه براي اثبات مثُل اقامـه مـي   راين تمام استدلالبناب. حضوري حاصل نشده است
به سخن ديگر، استدلال در پـي ارتقـاي علـم بسـيط بـه علـم       . راستاي توجه دادن به شهود است

   .مركّب است

در  بنـابراين . استشناسي اين نظريه  ترين ثمره مترتب بر اثبات وجود مثُل، لوازم معرفت مهم
عنوان واسـطه كسـب    با آنچه به و كيفاً تحصيل معرفت كماً هاي راهل افلاطوني، ن به مثُنظر قائلا

سقراط معرفـت را وابسـته بـه ادراك    . ن اين نظريه ارائه شده، متفاوت استامعرفت توسط منكر
. دانست و براي اثبات حقانيت فضائل اخلاقي، به وجود مثـال بـراي كليـات قائـل بـود      كليت مي

در  يءحقيقت هـر ش ـ  زيرا ؛داند ها مي رفت حقيقي به اشيا را مشاهده مثال آنافلاطون تنها راه مع
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كسـب معرفـت را از   نيـز  انباذقلس،  مانند ،الهي يونان انفولسيديگر ف. نظر او، ذات مجرد اوست
  .اند طريق مشاهده فرد تام يا همان مثال انسان از طريق افاضه او گزارش كرده

  : اشاره كرد زيرتوان به چهار مورد  شناسي مثُل، مي از لوازم معرفت

  اصالت علم حضوري. 1-4

حال اگر آنچه در نزد عـالم  . »حضور شيء در نزد عقل«عبارت است از » علم«در اصطلاح حكما، 
شود، مانند علم ما به اين كتاب  ناميده مي» علم حصولي«حاضر شده است، صورتي از معلوم باشد، 

» علـم حضـوري  «ضر شـده باشـد و نـه صـورتي از معلـوم، آن را      و اگر خود معلوم در نزد عالم حا

اي ديرينـه   تلاش براي ملاقات حضوري حقايق عاليه از طريق رياضت و تزكيه نفس، سابقه. گويند
هـا رفـت، افـزون بـر      پيش از افلاطون، سقراط و حكماي ديگري كه ذكـر آن . ميان فيلسوفان دارد

يـك اصـطلاح خـاص، فلسـفه را بـه ارتقـاي نفـس         نفسه پالايش نفس، همين حكمـا در  ارزش في
تواند از طريق معرفت يا از طريق رياضت باشد، اما اصل  حال اين ارتقاي نفس مي. كنند تعريف مي

... سـينا يـا ارسـطو و    هايي است كه از ابن گواه آن نقل. پالايش نفس نزد فيلسوفان كمال بوده است

جستند؛ حتي طريقـه وصـول    از اين طريق بهره مي ، براي كسب معرفت نيز)دست ما رسيده است به
دانستند؛ زيرا حقيقت هر شيء عبارت است از وجود  به برخي از معارف را منحصر در همين راه مي

موجـودات از  ) جـوهر و بـاطن  (تر ذيل بيان نظريه مثلُ گفتـه شـد، حقيقـت     طور كه پيش او و همان
. ، فقـط بـه عـوارض اشـيا دسترسـي دارد     دسترس حس خارج بوده و امري معقول هسـتند و حـس  

  . توان حقيقت هيچ موجودي را ادراك كرد وسيله حس مطلقاً نمي درنتيجه بايد گفت، به

افلاطون با طرح نظريه مثُل و اسقاط اعتبار از ادراكات حسي و حصولي، علم را منحصـر در  
 يثُل، ادراك حقيقت اشيااز اولين ثمرات معرفتي قول به م بنابراين. ادراك حقيقت اشيا دانست

ثمـر   البته اين كـلام بـه منزلـه بـي    . كه در عالم واقعيت حضور دارند به همان نحواست محسوس 
مطابقـت تـام بـا معلـوم      -جـواهر  بـاره در ويـژه  بـه  -علوم حصـولي   .دانستن علوم حصولي نيست

تگاه حسـي  مدرك حواس، عـوارض هسـتند و دس ـ   ،اولاً :؛ زيراندارند) معلوم خارجي( بالعرض
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شود با حقيقت جـوهر متفـاوت اسـت؛     آنچه نزد نفس حاضر مي .ردااز ادراك جوهر ند اي بهره
شـود و همـين    در نفـس حاضـر مـي    زيرا در زمان مواجهه حسي با جواهر، فقـط صـورت معلـوم   

 .نـه ذات و حقيقـت جـواهر    ،اي از عـوارض و اوصـاف اسـت    صورت حاضرشده نيـز مجموعـه  
 ،رهگـذر  يـن از ا. كـرد » اشـاره «توان به جـواهر   حصولي و حسي فقط ميدرنتيجه از طريق علوم 

 يااش ـ يقبه حقا دستيابيدانسته و  يهعال يو مباد يتعال را مختص به حق يااش ياتعلم به ذات يناس ابن
 يقـت اسـت كـه وصـول بـه حق     يكل يكبرا ينا يكس كلام ابن ينا. داند يرا خارج از توان بشر م

  . و از دسترس حس و صورت خارج استمختص شهود بوده يا، اش

توجيه خطا در افكار انساني و جمع اين رخداد  ،مطلب مهمي كه اينجا بايد به آن اشاره كرد
معنـاي انكـار خطـا در     قـول بـه مثُـل بـه     .غيرقابل انكار با قائل شدن به نظريه مثُل افلاطوني است

چراكـه   ؛اي بـر ايـن نظريـه باشـد     توانـد رديـه   نـين خطـا در تفكـر نيـز نمـي     همچ .تفكرات نيست
بعد  ،مرتبه مثُل لحاظ وجودي از توان حاصل ضعف نفوسي دانست كه به اشتباهات انساني را مي

ملاصـدرا نيـز كليـت مثُـل را كليـت وجـودي و        .شوند فراوان داشته و دچار خطا در مشاهده مي
 ـنفوس ضعيفه هنگـام مشـاهده م   ،از نظر او اما ،داند سعي مي چـار ضـعف در شـهود شـده و     ل دثُ

چنـين خطـايي كـه حاصـل بعـد وجـودي        .بيننـد  اشتباه كليت وجودي را كليـت مفهـومي مـي    به
كننده كليت سـعي را   مشاهده. شود كننده از مثُل است، در زمان تعالي نفس، تصحيح مي مشاهده

  . خطا در تفكرات انساني نيز مطلب چنين استباره در. كند ادراك مي

تـرين تفكـر بـه افلاطونيـان را داراسـت، نيـز        بـين حكمـاي مسـلمان نزديـك    سهروردي كـه  
كنـد كـه در آن بـا روح ارسـطو ملاقـات كـرده و پـس از پرسـش و          اي را گزارش مـي  مكاشفه

كـه   چنـان  ؛اساس علم، حضور اسـت : گويد مبحث علم، ارسطو به او چنين مي دربارههايي  پاسخ
بـدون اينكـه بـين او و ذات خـودش صـورتي       ،نـد ك ادراك مـي  يتمـام  بهانسان حقيقت خود را 

هرچـه تجـرد نفـس عـالم بيشـتر       ،به نظـر سـهروردي   .)498ص ،1397سهروردي، ( واسطه باشد
پـس از او، ملاصـدرا نيـز تعقـل را محصـول مشـاهده و كشـف        . يابـد  علم او نيز تعالي مي ،باشد

  .داند حضوري معقولات براي نفس مي
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  نحوه ادراك كليات. 2-4

تطـابق زيـادي بـا نظريـه مثُـل       ،تعقـل و ادراك كليـات  باره گذشت، نظريه ملاصدرا در كه چنان
علم به كليات ارائـه  باره وي پس از بيان اشكالات وجود ذهني، بيان جديدي در. افلاطوني دارد

ادراكـات جزئـي نفـس، بـه انشـاء خـود        ،به نظر ملاصدرا. دهد كه وابسته به وجود مثُل است مي
اين تصورات در خارج، علت استعدادي براي صدور اين صور علمي  أابت با منشنفس بوده و قر

شـود كـه حـد مثُـل      اما صور كلي جوهري، از حضور نفس در محضـر عقـولي ناشـي مـي    . است
هـا   كليت آن: گويد معقولات نيز مي) سعي(وي در بحث كليت . ها صادق است افلاطوني بر آن

 ـايـن م  پـس، . ي مادي مندرج تحـت خـود هسـتند   كليت وجودي بوده و علت براي وجودها ل ثُ
ملاصـدرا كليـت مفهـومي صـور     . كليت مفهومي نيستند و قابليت تطبيق بر غيـر خـود را ندارنـد   

لحـاظ   ايـن نفـوس بـه    زيرا ؛داند معقوله را محصول نقص در ادراك نفوس متوسطه و ضعيفه مي
ها دارنـد   راك خود نسبت به آنوجودي از مرتبه تجرد عقول دور بوده و يك نوع غباري در اد

حال اگـر  . شود كليت مفهومي به نفس القا مي ،كه موجب خطا در ادراك شده و از اين رهگذر
همين مدرك به مقتضي حركت جوهري، تعالي نفساني و اشتداد وجودي يابد، عقول مجـرد را  

؛ 265-220ص ،1ج، 1376، صـدرالدين شـيرازي  : ك.ر( كنـد  گونه كه هستند ادراك مي همان
  .)345 و 114-113ص ،1363، وهم

  صعود به عرفان عملي. 3-4

يكي از وجوه اختلاف بين حكماي اهل ذوق و اهل استدلال، قول به ضرورت كشـف و شـهود   
تـرين طريـق بـراي     هـاي عقلـي اولـين و مهـم     محور، برهان و اسـتدلال  نظر حكماي عقل به. است

قيون كـه مشـاهده اصـل حقـايق را اشـرف از      اشرا برخلاف عرفا و است؛ق عقلي يوصول به حقا
تعـالي انسـان و    كمـال حقيقـي، اشـتداد نفـس و     ،از نظـر ايشـان  . داننـد  ها مي تحصيل مفاهيم آن

هـاي ارائـه شـده     صور معقوله و اسـتدلال  ،در اين مبنا. درنتيجه، وصول به حقايق و معارف است
ن مسـتعد را بـراي مشـاهده    حصـلا نياز هستند تـا م  ق، در حكم مقدمه و پيشيبراي وصول به حقا
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  .)20ص ،1375قيصري، (سازند  آمادهحقايق 

كسب باره سهروردي و ملاصدرا در همچونقول به مثُل افلاطوني به انضمام آنچه حكمايي 
معرفت بيان كردند، اين قابليت را دارد تا اهل معرفـت را از مراتـب مفهـومي فلسـفي بـه شـهود       

عنـوان جـايگزين اسـتدلال مـورد      عرفان و طريقت عرفاني بـه  گرچه. ها رهنمون سازد حقايق آن
نفـس، همـواره مـورد نظـر      يشهود حقايق اشيا از طريق ارتقـا اما قبول غالب حكما نبوده است، 

معلومات حضوري  ،طور كه گفته شد همان. اند ها بوده و از عرفان و عرفا به بزرگي ياد كرده آن
بـه دليـل اينكـه معلومـات      صـرفاً  رين مرتبـه علـم بـوده و   ت ـ نيز در نظر اين دسته از حكمـا، عـالي  

  .حضوري قابل انتقال و تعليم نيستند، مورد استفاده ايشان قرار نگرفته است

  تري از منشأ علم به كليات  ادراك كامل. 4-4

عنـوان تعريـف فلسـفه اولـي و هـم        ادراكي مصيب از جهان واقـع، هـم بـه     واسطه اشتداد نفس به
بـه هـردو وجـه، مـلاك عالميـت همـين مطابقـت         .ت بالذات آن معرفي شده اسـت عنوان غاي  به

اقـبح درجـات جهالـت     و انكار آنچه در عالم موجود است از استادراكات با واقعيت خارجي 
مرتبه وجودي هر حقيقتي، اهميت علم به آن و قباحت جهـل و انكـار آن را نيـز    . آيد ميشمار  به

هـا   او، اقـبح جهـل   علـوم و انكـار   تـرين  مهـم تعـالي   لم به حقع ،بر همين اساس. كند مشخص مي
كمتـرين حـد شـرك ايـن     : ايشـان فرمودنـد  . ال شدؤشرك س بارهدر sاز امام باقر. خواهد بود

يعنـي حكـم    ؛)397، ص2ج ،تـا  كلينـي، بـي  (ريزه را هسـته خرمـا ببينـد     است كه شخص، سنگ
  !ريزه را به هسته خرما نسبت دهد سنگ

حـال  . شـود  نين درجات شرك مشخص ميهمچلازم ميان جهل و شرك و از اين روايت، ت
بينـي و نفـس حكـيم     لوازم آن بر جهان شك بياگر متعلَّق انكار، يكي از علل عاليه وجود باشد، 

عنـوان شـناخت سرچشـمه      درپي آن اعتقاد به مثُـل بـه   بنابراين اثبات و. بسيار سنگين خواهد بود
لم داشـته و افـق ديـد او را از عـالم مـاده بـه عـالم مجـردات ارتقـا          ثير در ذات عـا أعلوم انساني ت

  .بخشد مي
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